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Abstract
Reasons such as an innate lack of hymen, instances of rape, engagement in heavy physical 
exercises, and past wrongdoings (accompanied by repentance) are factors contributing to the 
growing demand for hymenorrhaphy or hymenoplasty among girls. The legitimacy of such a 
surgical procedure hinges on the adherence of both the treatment seeker and the physician to 
valid jurisprudential principles. To validate such surgery, one approach is to consider the “in-
tentions of Sharia” or the purposes, goals, and objectives of the Sharia legislator in formulating 
religious rulings. An examination of the written documents related to the physician’s actions, 
the focal point of our research, and a commitment to religious texts, alongside the considera-
tion of intentions like preserving lives, maintaining dignity, concealing flaws, and addressing 
counterarguments against the legitimacy of the physician’s actions (citing concerns such as the 
prohibition of touching and looking at someone else’s genitalia, as well as assisting in sinful 
acts such as cheating) allows us to justify the physician’s actions within the framework of Sha-
ria. This new perspective provides a means to address some of the pertinent issues surrounding 
this practice.
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چکیده
دلایلـی چـون نبـود مـادرزادی پـرده بـکارت، تجـاوز بـه عنـف، ورزش‌هـای سـنگین و لغـزش و خطـا 
‌ــهمراه با پشـیمانی و عزم بر توبه‌ــ از دلایل تمایل دختران به جراحی نوپدید ترمیم بکارت می‌باشـد 
کـه مشـروعیت آن مسـتلزم اسـتناد فعـل متقاضـی درمـان و نیـز درمانگـر بـه ادلـه فقهـی اسـت. یکـی از 
راه‌هـای مشروعیت‌بخشـی بـه ایـن جراحـی توجـه بـه »مقاصـد شـرع« یا »همـان حکمت‌هـا، غایات و 
اهداف شـارع« در وضع قوانین و احکام اسـت. بررسـی اسـناد نوشـتاری درباره فعل طبیب، که مسئله 
تحقیق است، با وفاداری به نصوص شرعی و در نظر گرفتن مقاصدی چون حفظ جان، حفظ آبرو و 
عیب‌پوشی و نیز نقادی و اثبات ناتوانی دلایل مخالفان مشروعیت فعل طبیب، یعنی »حرمت لمس 
و نظر به شرمگاه غیر« و »حرمت اعانه بر گناه در قالب تدلیس و مقدمه شدن برای فعل حرام«، این 
امکان را می‌دهد که ضمن موجه‌سازی فعل طبیب از منظر شرعی، از این ظرفیت جدید در خدمت 

برطرف کردن مشکلات موجود در این مسیر بهره برد.
کلیدواژه‌ها: بکارت، ترمیم، مقاصد شرعی، فعل طبیب، مشروعیت
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قمدهم

ـق حکمـی از احـکام شـرعی اسـت 
َ
فعـل طبیـب در حـوزه درمـان ماننـد باقـی افعـال او متعل

و مشـروعیت اقدامـات او بایـد مسـتند بـه دلایـل معتبـر فقهـی باشـد و اعتبـارش بـا آن دلایل 

سـنجیده شـود. از جملـه مسـائلی کـه در اثـر پیشـرفت‌های پزشـکی بـه وجـود آمـده و محـل 

اختالف آرا و فتـاوا شـده، پدیـده نوپیـدای جراحـی و ترمیـم بـکارت اسـت. ایـن اختلاف هم 

در مشروعیت فعل متقاضی ترمیم قابل طرح است و هم در مشروعیت فعل جراح. این کار 

از یک سـو امکانی برای حفظ آبروی دخترانی اسـت که ناخواسـته یا به اکراه یا از سـر لغزش 

و خطـا دچـار آسـیب در دوشـیزگی شـده‌اند و درصـدد به‌کارگیـری ایـن شـیوه جراحـی بـرای 

بازگرداندن پرده بکارت و رفع آسـیب‌دیدگی خویش هسـتند و از سـوی دیگر باعث نگرانی 

و تـرس از تسـهیل اعمـال منافـی عفـت ‌ــبا اتکا بـه جراحی ترمیم بکارت‌ـــ و در نتیجه ابتلای 

جامعه به عواقب سوء این‌گونه اقدامات شده است.

موافقان و مخالفان ترمیم بکارت برای اثبات نظر خود به دلایل گوناگونی اسـتناد کرده‌اند.1 

ـــ را نیـز در بـر گرفتـه و  دامنـه ایـن نظـرات مسـئله مـورد بحـث مـا، یعنـی فعـل طبیـب ‌ــدرمانگر

ادله‌ای بر جواز و عدم جواز اقدام طبیب برای ترمیم پرده بکارت اقامه شده است، اما مبنای 

این مقاله برای سنجش اعتبار مشروعیت‌بخشی به عمل طبیب در ترمیم بکارت، توجه به 

مقاصد شریعت در صدور احکام شرعی است و سؤالی که خط اصلی بحث خواهد بود این 

است: آیا استناد به مقصدگرایی شارع مقدس در صدور احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد 

در کنـار توجـه بـه نصـوص می‌توانـد یـک ظرفیـت بالقـوه در رفـع برخـی اشـکالات و ابهامـاتِ 

مشروعیت ترمیم بکارت توسط طبیب باشد؟. اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، دامنه 

مشـروعیت کدام یک از موارد ترمیم آسـیب‌دیدگی پرده بکارت را شـامل می‌شـود؟ به همین 

منظور پس از تبیین واژگان اصلی مقاله، کارایی نظریه مقاصد در مشروعیت‌بخشی به فعل 
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طبیب در ترمیم بکارت بررسی می‌شود و در پایان نظرات مخالفان مشروعیت فعل طبیب 

در این قسم از جراحی‌ها نقادی خواهد شد.

1. هافمیم اصیل

1ـ1. بکرات

، زنی که هرگز لمس نشده )ابن‌فارس، 1404: 289/1 (، زنی که  بکر ‌ــبه کسر باءــ را به اول هر چیز

یک شکم زاییده و بکر آن زن همان نوزاد وی است )جوهری، 1410: 595/2( تعریف کرده‌اند. 

ک، پاکیزه و زن مردندیده  در لغت فارسـی نیز آن را به معنای دختر شـوهرنکرده، دوشـیزه، پا

تعریف آورده‌اند )معین، 1364: 1579/2(.

در میان پزشکان دو نظر در مورد بکارت وجود دارد. برخی بقای پرده بکارت را نشان باکرگی 

دختـر دانسـته‌اند، هرچنـد بارهـا رابطـه جنسـی را بـدون از بین رفتن پرده بـکارت تجربه کرده 

باشد و برخی بکارت دختر را به تجربه نکردن هرگونه رابطه جنسی تعریف کرده‌اند، هرچند 

www.tanzimkhanevadeh.com/index.( باشـد  بـکارت  پـرده  فاقـد  دیگـری  دلیـل  هـر  بـه 

.)html.55-57-08-17-01-1392-968/3402-14-19-02-1389/php

بـکارت در معنـای اصطلاحـی فقهـی خـود تعاریـف گوناگونـی دارد؛ ‌از جملـه داشـتن پـرده 

دختـری )مـکارم شـیرازی، 1424: 24/2(، عـدم زوال پـرده دختـری بـا آمیـزش، اعـم از مشـروع 

یـا نامشـروع )نجفـی، 1404: 205/29(، زن شـوهر نکـرده، خـواه پـرده دختـری داشـته باشـد یـا نه 

)طباطبایـی یـزدی، 1419: 625/5( و عـدم آمیـزش از راه قُبُـل، خـواه مشـروع باشـد یـا نامشـروع 

)انصاری، 1415: 112(. 

به‌رغم همه این تعاریف، بنا بر آنچه در این مقاله تحلیل می‌کنیم، قولی پذیرفته می‌شود که 

بکارت را به سلامت پرده معنا کرده است.
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1ـ1ـ1. درپه بکرات

این ترکیب اضافی که از دو واژه پرده و بکارت شکل یافته، پرده‌ای است بر دهانه مهبل 

733/1(. در پزشـکی  کـه نشـان دوشـیزگی اسـت )معیـن، 1364:  و از جنـس مخـاط آن 

بیشـترین کاربرد این واژه ‌ــکه از آن به هایمن تعبیر شـده‌ــ برای غشـایی اسـت که بر دهانه 

مهبل قرار دارد.

تعریفی که در کتب فقهی از پرده بکارت ارائه داده شده با تعریف لغوی و پزشکی آن تفاوتی 

ندارد و همانی که متبادر عرف و دانش پزشکی است در تعریف فقهی آن به کار گرفته شده 

است )قندهاری، 1424: 220/1(؛ شاید دلیل این مسئله بداهت و وضوح مفهوم آن باشد.

1ـ1ـ2. للع آسیب خندرو و پیگرا درپه بکرات

پرده بکارت بر اثر ارتباط جنسی، اعم از مشروع یا نامشروع، حادثه، سقوط از ارتفاع، ورزش، 

رقص و موارد مشابه به شرطی که منجر به آسیب در نشیمنگاه و دستگاه تناسلی شود دچار 

پارگـی می‌شـود )گـودرزی، 1386: 287(. خودارضایـی، وارد کـردن شـیء خارجـی در مهبـل و 

در برخی موارد معاینه پزشـکی مهبل بدون توجه به مسـئله بکارت دختر می‌تواند منجر به 

آسیب دیدن پرده بکارت شود.

1ـ1ـ3. مرتیم بکرات

درباره واژه بکارت پیش‌تر توضیح دادیم، اما واژه ترمیم به بازسازی شیء مخروب )فراهیدی، 

، 1414: 252/12( و نیـز اعـاده فعـل و انفعـالات صورت  1410: 260/8( یـا اصالح آن )ابن‌منظـور

گرفته در یک موضوع )مصطفوی، 1402: 214/4( تعریف شده است. بازسازی، بستن رخنه و 

اصلاح کردن از معانی فارسی ترمیم است )معین، 1364: 1072/1(.
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جراحی و ترمیم بکارت با عنوان »ترفیع البکاره«، یعنی بازگرداندن پرده بکارت به حال سابق 

)خویی، 1427: 244(، از مسائل نوپیدا در فقه است و در کتب فقهی گذشتگان سخنی از 

آن به میان نیامده اسـت؛ ازاین‌رو بسـیاری از فقهایی که در این باره مطلبی آورده‌اند، بدون 

آنکـه تعریفـی از ترمیـم بـکارت ارائه دهند، حکم فقهی آن را بیان کرده‌اند )قندهـاری، 1424: 

221/1؛ بهجت، 1428: 126/4(.

1ـ2. اقمصد شریعت

1ـ2ـ1. معناشنیسا

عدالـت،  اسـتواری،  و  راسـتی  همچـون  مختلفـی  معانـی  و  اسـت  مقصـد  جمـع  مقاصـد 

میانه‌روی، تکیه کردن، در دسـترس بودن، اراده کردن چیزی، روی آوردن به چیزی، انباشـته 

 ، و فشـرده شـدن و پایه و اسـاس برای آن بیان شـده اسـت )فراهیدی، 1410: 54/5؛ ابن‌منظور

1414: 353/3ـ356( 

شـریعت نیـز بـه جایـی کـه از آن آب می‌نوشـند، جایـی که برای آشـامیدن مـردم قرار داده شـده 

)ابن‌فارس، 1404: 262/3( و نیز به مجموعه مسائل دینی اعم از عقاید، اخلاق و احکام )راغب 

اصفهانی، 1412: 354( گفته می‌شود. برخی محققان شریعت را به معنای اعم و اخص تقسیم 

کرده )علیدوست، 1398: 65( و شریعت بالمعنی الاخص را صرفاً دارای کارکرد معنایی برای 

احکام دانسته‌اند، بدون آنکه معارف اعتقادی یا گزینه‌های اخلاقی و تاریخی را شامل شود 

)همان(. این معنا از شریعت همان است که ما در بحث خود به آن استناد کرده‌ایم.

تعریف‌های مختلفی از مقاصد شـریعت شـده اسـت؛ از جمله معانی و حکمت‌هایی که 

شارع در قانون‌گذاری خود در نظر گرفته )حسنی، 1383: 113(، غایات و اسراری که شارع به 

هنگام وضع هر حکمی از احکامش در نظر داشـته )فاسـی، 1991: 7(، اهدافی که نصوص 

مربوط به امر و نهی و اباحه برای حصول به آنها تشریع شده‌اند )قرضاوی، 1392: 22( و علمی 
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که با تشریع پیوند دارد و از اهداف کلی یا هدف‌های مورد توجه آن در عموم یا انواع بسیاری 

از این احکام سخن می‌گوید )تسخیری، 1388: 11(.

1ـ2ـ2. شیپینه حبث اقمصد

بحـث از »مقاصـد« بـه قـرون اولیـه ظهـور اسالم برمی‌گـردد، امـا شـاید ایـن تعبیـر را اولیـن بـار 

محمـد بن‌علی)حکیـم( ترمـذی بـه کار بـرد؛ وی کتابی نوشـت و آن را »الصلاة و مقاصدها« 

نامیـد )علیدوسـت، 1398: 70(. ایـن تعبیـر در متـون امامیـه بیشـتر بـا دو لفـظ »علـت« ـ‌ــدر 

ی 
ّ
میان متقدمان‌ــ و »حکمت« ‌ــدر میان متأخران‌ــ قابل مشاهده است )همان(. محقق حل

نخستین فقیه امامی است که اصطلاح مقاصد شریعت را در برخی از آثار خود به کار برده و 

آن را در برخی موارد معتبر دانسته است. او معتقد است پایداری احکام اسلامی به همین 

ی، 1403: 
ّ
جهت است و این مطلب را می‌توان از راه علم ضروری به دست آورد )محقق حل

 .)163

1ـ2ـ3. مادنه اقمصد شیعر و اجیگاه آن رد فاریند تسانباط حکم

مشهور در میان علمای عامه، انحصار مقاصد در کلیات خمس ‌‌یعنی حفظ دین، حفظ 

جـان، حفـظ عقـل، حفـظ نسـل و حفـظ مال‌ـــ اسـت، اما ایـن حصر قطعی و مقبـول همگان 

نیست )قرضاوی، 1392: 29(. برخی فقیهان امامی ضمن توضیح مقاصد پنج‌گانه، قول به 

پذیرش مشـروط و وجود مقاصد در تشـریع برخی از احکام شـرعی را پذیرفته‌اند. برای مثال، 

شـهید اول از حفـظ نفـس بـا تشـریع حـق قصـاص و ضـرورت پرداخـت دیـه نـام برده )شـهید 

اول، بی‌تـا: 38/1( یـا شـهید ثانـی از وجـوب شـهادت شـاهد دوم در اثبـات حـق در جایـی که 

یک شاهد به همراه قسم می‌تواند حق را اثبات کند نام برده و دلیل وجوب را پرهیز از قسم 

دانسته که از جمله مقاصد شهادت است )شهید ثانی، 1410: 138/3(.
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بـدون تردیـد منبـع معتبـر بـرای تبییـن مقاصـد شـریعت قرآن کریـم، احادیث معتبـر و عقل 

است و در تفسیر مقاصد باید به این سه مصدر و اصل معتبر مراجعه کرد. نصوص نقلی 

موجود در این زمینه به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند. گروهی از آنها اهدافی کلی همچون 

تزکیـه و پـرورش، تعلیـم و آمـوزش )بـرای نمونـه بقـره: 129، 151 و 213(، اخـراج از ظلمـت بـه 

نـور )حدیـد: 9(؛ قیـام بـه عـدل )حدیـد: 25( و تطهیـر از زشـتی‌ها و پلشـتی‌ها )مائـده: 6( را 

گـون همچـون  بیـان کرده‌انـد. اساسـاً آیـات فراوانـی را می‌تـوان برشـمرد کـه بـه شـیوه‌های گونا

به‌کارگیـری انّ، لام تعلیـل یـا تعلیـق حکـم بـه وصـف ‌ــکه اشـعار به علیت داردـــ به این معنا 

اشـاره داشـته‌اند. گروه دیگری از این نصوص نیز برای هر یک از مقررات شـرعی )مسـتقل 

از دیگـری( هدفـی را بیـان می‌کننـد و بی‌تردیـد یکـی از نمونه‌های گویـا در این زمینه خطبه 

، زکات، روزه، حـج، عـدل، وجـوب  بـرای ایمـان، نمـاز کـه در آن  فاطمـه زهـرا)س( اسـت 

، امـر بـه معـروف، قصـاص و برخـی عناویـن دیگـر فلسـفه و  اطاعـت، امامـت، جهـاد، صبـر

حکمت‌هایی بیان شده است )اربلی، 1381: 109/2(.

در این میان آنچه اهمیت دارد کیفیت به‌کارگیری مقاصد شرعی در فرایند استنباط حکم 

اسـت. البته باید به این معنا توجه کرد که اسـتناد به مقاصد شـریعت، یعنی به‌کارگیری قوه 

اسـتنباط بـا در نظـر داشـتن روح کلـی حاکـم بـر شـریعت اسالم، به معنـای عبـور از نصوص 

معتبر شرعی یا اجتهاد به رأی ممنوع نیست، بلکه ارائه تفسیری دقیق از نصوص است که 

به تعبیر برخی محققان، التفات و تنبه به آن تنها در فهم واژگان یا زبان دلیل یا جلوگیری از 

انعقاد اطلاق یا عموم دلیل ظاهر نمی‌شود، بلکه گاه عرصه را بر دلیل تنگ می‌کند و حتی 

در صدور آن از شارع تردید ایجاد می‌کند )علیدوست، 1398: 379(، به گونه‌ای که در فرایند 

اجتهاد می‌توان مواردی از فتاوا را یافت که توجه به همین مقاصد شریعت و علل تشریع به 

ع( جعـل و وارد متون حدیثی  تشـکیک در روایاتـی منتهـی شـده کـه در اصل مخالفان ائمه)

امامیه کرده‌اند )علیدوست، 1398: 383(.
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 رویکـرد فقهـای امامیـه در مواجهـه بـا مقاصـد شـرعی و اسـتناد به آن یکسـان نیسـت و طبق 

آنچه از برخی تحقیقات در این زمینه استفاده می‌شود، می‌توان به پنج رویکرد کلی رسید: 

«، »مقاصدبسند« و  »نص‌بَسند«، »نص‌محور با گرایش به مقاصد«، »نص‌پذیر و مقاصدمحور

»نص‌بسند با نظارت بر مقاصد« )علیدوست، 1398: 362(. برخی نیز سه رویکرد را مواجهه 

فقهـا بـا مقاصـد شـرعی در فراینـد اجتهـاد بیـان کرده‌انـد: »نادیده‌انـگاری دلایـل دربرگیرنـده 

مقاصـد«، »اصالـت ادلـه متضمـن مقاصد و ابزاری بودن دلایل حکم شـرعی بـرای وصول به 

یافـت حکـم در عیـن به‌کارگیری مقاصد شـرعی در  مقاصـد« و »مراجعـه بـه نصـوص بـرای در

کشف و تغییر حکم« )نقیب، 1396: 234ـ237(.

به نظر می‌رسد رویکردی که می‌تواند رویکرد قابل اتکا باشد، استناد به نصوص در استنباط 

حکـم شـرعی و در عیـن حـال ملاحظـه مقاصـد شـرعی اسـت؛ زیـرا هرچنـد، بـه تعبیـر برخـی، 

مقاصد شرعی و نصوص مبیّن آن نمی‌تواند قاعده، سند و دلیل فقیه در استنباط حکم باشد 

و فقط ادله‌ای که مبیّن حکم شرعی‌اند منابع استنباط هستند، توجه دقیق و دائمی فقیه به 

مقاصد در استنباط و کشف حکم از دلایل و منابع معتبر ضروری است )علیدوست، 1398: 

376(. این توجه گاه به طور مستقیم در فهم واژه‌های دلیل مبیّن حکم اثر می‌گذارد و معنایی 

از دلیـل را بـرای فقیـه آشـکار می‌کنـد کـه در گام نخسـت و بـدون توجـه بـه مقاصد هرگـز هویدا 

نمی‌شد. گاهی نیز التفات و توجه به مقاصد شریعت عرصه را بر دلیل تنگ می‌کند و حتی 

در صدور آن از شارع تردید روا می‌دارد. ای‌بسا بر این اساس بوده که امام خمینی احادیث وارد 

ع( دانسته است )موسوی  درباره حیله‌های ربا را اسبابی برای تیره ساختن چهره امامان پاک)

خمینی، 1421: 531/5(. ایشان همچنین از فروش سلاح به دشمنان دین تفسیر خاصی دارد و 

معتقد است نه »زمان صلح« به طور مطلق موضوع حکم به جواز است و نه عنوان »مشرک« و 

« موضوع حکم به منع. از اخبار و روایات هم چیزی جز آنچه عقل با توجه به مقاصد کلی  »کافر

شرع درک می‌کند، استفاده نمی‌شود )موسوی خمینی، 1415: 227/1(.
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نیـز شـاید مرحـوم امـام خمینـی بـر همیـن اسـاس در مبحـث خیـارات قـول بـه مسـتور بـودن 

خیارات از نظر عقلا و کشـف آن فقط از سـوی شـارع را در نهایت سـقوط دانسـته اسـت؛ زیرا 

این اعتبارات را از امور عقلایی به شـمار آورده‌ که بر عقلا مخفی نیسـت )موسـوی خمینی، 

1421: 107/4(. ایشـان همچنین کشـف مناطات در غیر احکام تعبدی را می‌پذیرد )همان: 

108/4(. علامه شمس‌الدین نیز در امور اجتماعی مناط احکام و مقاصد شریعت را کارساز 

دانسـته اسـت )حسـینی، 1417: 21(. علامـه فقیـد، سـید محمدحسـین فضـل‌الله، احـکام 

ک در معاملات  را بـه دو دسـته توقیفیـات و معامالت تقسـیم کـرده اسـت و استکشـاف مال

را ممکـن می‌دانـد )همـان: 44(. مرحـوم مغنیـه از دو دیـدگاه دربـاره طهارت یا نجاسـت اهل 

کتاب، دیدگاه نخسـت را می‌پذیرد و آن را با مقاصد شـریعت، که یکی از آنها آسـان‌گیری بر 

مکلفان است، سازگارتر می‌داند )مغنیه، 1421: 31/1(.

2. اقمصد شیعر رد یحارج مرتیم بکرات

از آنجـا کـه فعـل طبیـب در حـوزه پزشـکی و درمـان ‌ــو در این مقاله جراحی‌ـــ ترمیم بکارت در 

دایره معاملات قرار می‌گیرد، می‌توان امکان دستیابی به مقاصد شریعت در آن را متصور شد 

و برخی از این مقاصد را در آثار فقها جست.

2ـ1. فحظ فنس

حفظ نفس از مقاصد ضروری شـریعت اسـت و از نظر فقها، حفظ جان از واجبات اسـت 

)فاضـل مقـداد، 1404 : 322/2؛ شـهید ثانـی، 1413: 24/3؛ اردبیلـی، 1403: 173/10؛ نجفـی، 

پا نیز حفظ نفس و حفظ مال دیگری )هنگامی که در دسـت  1404: 114/5(. در اجاره چهار

انسان باشد( واجب است )اردبیلی، 1403: 71/10(. درباره مریض نیز بذل اجرت برای حفظ 

نفس واجب دانسته شده است )آشتیانی، 1425: 124/1(. همچنین عمل به اقرار مالی سفیه 
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)عاملـی، 1419: 281/5( و پرداخـت مـال بـه محـارب بـرای حفظ نفس واجب اسـت )شـهید 

ثانـی، 1413: 16/15(. دفـاع از جـان خـود در برابـر مهاجم )همان: 50/15( و حفظ جان مؤمنی 

دیگـر وجـوب دارد )قندهـاری، 1424: 181/1( و اساسـاً در مـواردى کـه حفـظ نفـس متوقـف بر 

مرتکـب شـدن حـرام باشـد، ارتـکاب حـرام واجـب اسـت )موسـوی خمینـی، 1368: 161/2(. 

برخـی از فقهـا نیـز در جایـی کـه زنـی طبیـب قصـد دارد بـرای نجـات جـان انسـانی از منـزل 

خـارج شـود و همسـرش ممانعـت می‌کنـد، در تزاحـم بیـن حرمـت خـروج از منـزل بـدون اذن 

شوهر و وجوب حفظ نفس محترمه، به دلیل اهمیت دومی، فتوا به سقوط حرمت داده‌اند 

)قندهاری، 1424: 209/1(.

با این مقدمه می‌گوییم که از بین رفتن یا آسیب‌خوردگی پرده بکارت می‌تواند اسباب از دست 

رفتن جان دختر در اثر اقداماتی شود که امروز با عنوان قتل ناموسی شناخته می‌شود)»قتل 

، ترمیم بکارت جان دختر را حفظ می‌کند و جراحی ترمیمی در  ناموسی«، 1402(. از این منظر

یاد باشد، واجب می‌شود.  مواردی که خوف وقوع قتل دختر بر اثر عدم سلامت پرده بکارت ز

. این وجوب هم درباره متقاضی ترمیم صدق می‌کند و هم درباره درمانگر

2ـ2. فحظ آورب

در فقـه امامیـه ریختـن آبـرو حـرام اعلام شـده اسـت )محقـق دامـاد، 1406: 247/4(. شـریعت 

، ارزش ویژه‌ای قائل شده )نجفی، 1404: 653/41( تا  اسلام برای آبروی انسان، همانند جان او

یختن خون متجاوز به آن، در بعضی موارد و با حصول  آنجا که دفاع از آن را واجب کرده و ر

شرایط، و ترک برخی واجبات مهم را برای حفظ آن روا دانسته است. اهمیت این مسئله به 

حدی است که گاهی حتی حفظ آبروی فاسق نیز واجب می‌شود )موسوی خمینی، 1415: 

422/1(؛ از همین رو حفظ آبرو در برابر هر نوع تعرض، خواه به آبروی خود انسان باشد یا آبروی 

مسلمان دیگری، واجب است )نجفی، 1404: 650/41(.
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ع(، حرمت مؤمن از کعبه بیشتر است )صدوق، 1362:  بنا بر روایتی صحیح از امام صادق)

27/1(. برخی به همین اهمیت و شدت آن در نزد شارع مقدس، جامعیت اسلام در سعادت 

دنیوی و اخروی و مطابقت احکام اسلامی با فطرت بشری استناد کرده‌اند و در صورت بروز 

تزاحم حفظ نفس و آبرو با حفظ حکم دینی، به جهت حفظ قوام زندگی، حفظ نفس و آبرو 

را بر حفظ احکام دینی مقدم دانسته‌اند )منتظری، 1388: 644(.

با توجه به این مطلب باید گفت دختری که پرده بکارتش را به دلیلی چون نقص مادرزادی، 

حادثه یا ارتباط نامشـروع از دسـت داده اسـت، در خطر از دسـت دادن آبرو و اعتبار اسـت؛ 

، بـا توجه به  زیـرا گمـان عمومـی فقـدان پـرده بـکارت را مسـاوی بـا ناپاکـی می‌داند. حفـظ آبرو

اهمیت فراوانی که دارد و از مقاصد شـریعت نزد شـارع مقدس اسـت، در تعارض با حرمت 

نمایانـدن شـرمگاه بـه پزشـک و دیـدن و لمـس آن از سـوی جـراح ‌ــبـه غیـر از مـواردی ماننـد 

متجاهر و مشـهور به فسـق و ترمیم بکارت زن شـوهرکرده یا مطلقه‌ــ حفظ آبرو مقدم اسـت و 

موجب اباحه عمل می‌شود.

2ـ3. لزوم رتس عیب دیگنار

، 1414: 343/4(، »عیـب« یعنـی  « یعنـی پوشـاندن و پنهـان کـردن چیـزی )ابن‌منظـور »سـتر

نقصان در ذات یا صفت چیزی )مصطفوی، 1402: 270/8( و ستر عیب یعنی پنهان کردن 

ع( پوشـاندن عیـب و گنـاه پنهـان  نقایـص و بـدی دیگـران. در روایـات مأثـور از اهل‌بیـت)

یـدن پـرده حرمت آنـان از اعظم  فـردی کـه در بیـن مـردم وجاهـت دارد از واجبـات بـزرگ و در

محرمـات اسـت )حـر عاملـی، 1409: 37/2، 379/16(. بـا توجـه بـه اهتمـام شـریعت مقدس 

اسلام بر پوشاندن عیب صاحبان آبرو و مبتنی بر تقدیم اهم بر مهم، جراحی ترمیم بکارت 

و پوشاندن آثاری که موجب تهمت می‌شوند تقدم دارد بر حرمت لمس و نگاه به شرمگاه 
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دختران. البته روشـن اسـت که این عیب‌پوشـی بر کسـانی که قصد تدلیس دارند و طبیب 

نیـز از ایـن قصـد باخبـر اسـت یـا زن بیـوه یـا مطلقـه‌ای کـه در ازدواج پیشـینش ازالـه بـکارت 

داشته، صدق نمی‌کند.

3. قند دلایل مخنافلا عورشمیت فعل طبیب

3ـ1. مرحت نظر هب روعت غیر

از دلایلی که می‌توان بر مشروعیت نداشتن فعل طبیب در ترمیم بکارت اقامه کرد، حرمت 

نظـر بـه عـورت دیگـران اسـت. قـرآن در آیـات 30 و 31 سـوره نـور مؤمنـان را بـه غـضّ بصـر امـر 

؛ به  ـوا مِن ابصارهـم... و قل للمؤمناتِ یغضُضنَ مِـن ابصارهنَّ
ّ

می‌کنـد: »قـل للمؤمنیـنَ یَغُضُ

مردان مؤمن بگو چشـم‌های خویش را فرو نهند....و به زنان مؤمن بگو چشـم‌های خویش را 

فرو نهند«. غَضّ به معنای فتور و سستی در چشم و نزدیک شدن دو پلک )فراهیدی، بی‌تا: 

341/4(، حفـظ نظـر و خویشـتن‌داری در نـگاه کـردن )الازهـری، بی‌تـا: 7/8( و بـه هـم نزدیـک 

شدن چشم‌ها )جوهری، 1407: 1095/3( آمده است. بنابراین از آنجا که ترمیم بکارت بدون 

نظر کردن پزشک به شرمگاه دختر مقدور نیست، برای جلوگیری از ابتلا به فعل حرام باید از 

جراحی ترمیم بکارت اجتناب کرد.

به دو صورت می‌توان به این اسـتدلال پاسـخ داد. نخسـت اینکه هرچند حکم ابتدایی نظر 

، این حرمت رفع می‌شـود و  به شـرمگاه دیگران حرمت اسـت، هنگام عارض شـدن اضطرار

ی، 1408: 213/2(. این جواز نظر اضطراری در برخی روایات 
ّ
نگاه جایز خواهد بود )محقق حل

که درباره مراجعه به پزشـک غیر همجنسِ حاذق‌تر آمده به شـکل مطلق اسـت و تمام بدن 

بیمار را شامل می‌شود )حر عاملی، 1409: 233/20(. دوم اینکه در کلام فقها، مسئله احتیاجْ 
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ک حلیّت نظر طبیب شمرده شده است )علامه حلی، 1413الف: 6/3؛ شهید  مناط و ملا

ثانـی، 1413: 49/7ـ50؛ نجفـی، 1404: 88/29( کـه مفهومـی فراتـر از ضـرورت را در بـر می‌گیرد و 

ای‌بسـا شـارع مشـروعیت فعل طبیب در علاج را واجد مصلحتی بیش از مفسـده موجود در 

نگاه به نامحرم دانسته باشد )زنجانی، 1419: 695/2(. 

3ـ2. مرحت هناعا رب ثام

اعانـه بـر اثـم از مسـائلی اسـت که فقها در آثـار خود درباره حرمت آن اظهار نظـر کرده‌اند. این 

مسئله در کتب متقدمان بیشتر با عنوان اعانه بر ظلم و معصیت آمده )مفید، 1413: 589؛ 

شـریف مرتضـی، 1415: 218؛ طوسـی، 1387: 251/1( و بـه مـرور و بعـد از زمان شـیخ طوسـی با 

عنوان اعانه بر اثم و قاعده تعاون بر اثم و عدوان مطرح و بررسی شده است.

، 1414: 298/13(، اثـم به معنای عمل  اعانـه از ریشـه عـون بـه معنـای یـاری کـردن )ابن‌منظـور

خلاف شرع و گناه ‌ــصغیره یا کبیره‌ــ و عدوان به معنای انجام چیزی است که خدا از آن نهی 

کرده است )طبرسی، 1390: 267/3(. اعانه گاهی با شراکت در گناه محقق می‌شود و گاهی 

بـا زمینه‌سـازی بـرای آن )محقـق داماد، 1406: 173/4(. بـرای اثبات حرمت به دلایلی از قرآن، 

روایات، عقل و اجماع استناد شده است )بجنوردی، 1419: 361/1ـ365(.

یکی از دلایل قابل توجه مخالفان مشروعیت فعل طبیب در جراحی ترمیم بکارت، حرمت 

تعـاون بـر اثـم اسـت. به بـاور آنان، امکان ترمیم بکارت می‌تواند زمینـه ارتکاب جرایمی چون 

رابطه نامشروع را در جامعه فراهم کند و موجب فریب و تدلیس در ازدواج شود و افراد بزهکار 

آن را سرپوشـی بـرای ولنـگاری جنسـی خـود قـرار دهنـد؛ ازایـن‌رو اقـدام طبیـب حـرام اسـت 

)سادات‌حسینی، 1388: 167(

صحـت اسـتدلال بـه حرمـت تعـاون بـر اثـم و در نتیجـه ممنوعیـت جراحـی ترمیـم بـکارت 

مشـروط بـه دو مسـئله اسـت: 1. اثبـات اثـم بـودن ترمیـم بـکارت و حرمـت آن از جهـت حکـم 
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تکلیفی تا بتوان ادعا کرد که جراحی ترمیم بکارت اعانه بر اثم است و 2. عمومیت داشتن 

حرمت اعانه بر اثم.

3ـ2ـ1. نسبت ثام و مرتیم بکرات

ترمیم بکارت برای دختران از دو جهت می‌تواند اثم و گناه باشد: الف( صدق تدلیس یا ب( 

. حرمت مقدمه عمل، یعنی کشف عورت و لمس و نظر

لاف( نسبت مرتیم بکرات و تدلیس

 :1414 ، تدلیس به معنای ظلمت و تاریکی و نیز پوشاندن و کتمان کردن است )ابن‌منظور

86/6(. ایـن واژه فاقـد حقیقـت شـرعی اسـت و در همـان معنـای لغـوی و عرفـی بـه کار رفتـه 

است )مکارم شیرازی، 1424: 151/5(. این اصطلاح در فقه برای بیان پنهان کردن صفتی که 

قصد نشده )فاضل مقداد، 1404: 79/2(، سکوت درباره نقص موجود در کالا )عاملی کرکی، 

1414: 256/13( و مخفـی کـردن عیـب و خالف واقـع را واقـع نشـان دادن )سـبزواری، 1413: 

75/16( بـه کار رفتـه و مرجـع آن یـا اظهـار چیـزی اسـت کـه موجـب کمـال می‌شـود یـا اخفـای 

امـری کـه سـبب نقـص می‌شـود )شـهید ثانـی، 1413: 139/8ـ140(. یـک راه تدلیـس در ازدواج 

پوشاندن عیوبى است که موجب ثبوت خیار م‌ىشوند، مانند دیوانگى و نابینایى، یا دیگر 

کاسـتی‌ها، ماننـد یـک چشـم بـودن یـا ناقـص بودن بعضـى اعضاى بـدن و راه دیگـر آن اظهار 

صفات کمالی، مانند زیبایى، حسـب و نسـب عالى و دوشـیزه بودن اسـت که زن یا شـوهر 

فاقد آنها هستند )سبزواری، 1413: 135/25(.

به تعبیر برخی از فقها، دلیلی بر حرمت مطلق تدلیس وجود ندارد )آشتیانی، 1425: 247/1؛ 

قندهـاری، 1424: 222/1؛ خویـی، 1377: 198/1(، امـا تدلیـس در نـکاح علاوه بر حق فسـخ و 

اعمال خیار و نقصان مهریه، از جهت تکلیفی بلا خلاف حرام دانسته شده است )عاملی، 
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1419: 193/12؛ نجفی، 1404: 113/22(. دلیل عمده بر حرمت آن نیز دلایلی است که بر حرمت 

غش در معامله اقامه شده )شهیدی تبریزی، 1375: 36/1؛ تبریزی، 1416: 112/1( و اجماع ‌ــبه 

، نبود مخالف‌ــ دلیل بر حرمت دانسته نشده است )قندهاری، 1424: 222/1(.  تعبیر دقیق‌تر

برخـی از فقهـای معاصـر هـر نـوع اظهـار بکارتـی بـر خالف واقـع را ‌ــبـه دلیـل خلقـت مـادرزادی 

 ـمصداق تدلیس حرام دانسـته‌اند )قندهاری، 1424: 223/1(. به نظر می‌رسـد  باشـد یا حادثه‌ـ

این سخن به طور مطلق صحیح نیست و از عبارات فقها برمی‌آید که برای تحقق تدلیس در 

ازدواج شش شرط لازم است: 1. فریب خوردن طرف عقد به جهت گفتار یا سکوت منتهی به 

تدلیس )سبزواری، 1413: 134/25؛ موسوی خمینی، 1368: 280/2؛ سیستانی، 1417: 87/3(؛ 

2. انجام تدلیس به منظور ازدواج با طرف عقد )علامه حلی، 1413الف: 69/3(؛ 3. وجود قصد 

تدلیس )حکیم، 1415: 18/2(، زیرا تدلیس از امور قصدی است )مکارم شیرازی، 1387: 100( 

و ماننـد سـایر مفاهیـم قصـدی محقق شـدنش تابـع قصـد اسـت )بروجـردی، 1416: 71/2(؛ 4. 

ابتنا یا اشتراط عقد بر وصف مورد نظر )شهید ثانی، 1413: 139/8(؛ 5. صدق عرفی تدلیس 

)پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای، 1402( 

س )علامه حلی، 1413الف: 69/3؛ حلی، 1387: 182/3(. بنا بر این  ِ
ّ
و 6. طرف عقد بودن مدل

شروط، مثلاً دختری که از آغاز ولادت فاقد پرده بکارت بوده یا دختری که صرفاً برای حفظ آبرو 

 ـمرتکب تدلیس حرام  و دفع ضرر بکرنمایی می‌کند ‌ــاگرچه نتیجه فعلش وقوع تدلیس است‌ـ

نشـده‌اند و اگـر ایـن امـر ضـروری باشـد و نیتـی بـرای تدلیـس نباشـد، از آنجا که تدلیـس از امور 

قصدی است، مشکل شرعی نیز وجود نخواهد داشت )مکارم شیرازی، 1387: 099ـ10(. 

ب( مرتیم بکرات و قمدهم ارحم

قرآن در آیه 31 سوره نور زنان اهل ایمان را به حفاظت از فروج امر کرده است: »قل للمؤمنات 

، به زنان مؤمن بگو چشم‌های خویش  ؛ ای پیامبر یغضضن من ابصارهنَّ و یحفظنَ فروجهنَّ
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را فروهشته و شرمگاه خود را حفظ کنند«. یکی از مصادیق این محافظت، که در آیه مقید به 

هیچ قیدی نشده و به صورت مطلق آمده، وجوب حفاظت فرج از نگاه دیگران و به‌تبع آن 

حرمت کشـف عورت در برابر اغیار اسـت؛ بنابراین حفظ شـرمگاه و پنهان کردن آن از نگاه 

، فرقـی نمی‌کنـد کـه »دیگـران« زن باشـند یا مرد،  دیگـران شـرعاً لازم اسـت و به‌جـز زن و شـوهر

محرم باشند یا نامحرم و همجنس باشند یا ناهمجنس )طباطبایی یزدی، 1419: 316/2(.

، : 341/2( و در اینجا کنایه از  فرج ‌ــبه فتح فاء‌ــ به فاصله بین دو شیء اطلاق شده )ابن‌منظور

عورت و شرمگاه است )قلعه‌جی، 1408: 342/1(. مرحوم محقق خویی عورت زن را محدوده 

بین ناف تا زانوی او دانسته )خویی، 1417: 83/12(، اما قدر متیقن از عورت عبارت است از 

پسین و پیشین زن که بین دو پای او قرار گرفته است )قلعه‌جی، 1408: 342/1(. 

از آنجا که ترمیم بکارت جز با نظر کردن طبیب به شرمگاه دختر ممکن نیست و این نگاه، 

همان‌طور که بیان شـد، حرام اسـت و محافظت نکردن خواه ناخواه به نظر و لمس طبیب 

می‌انجامد، باید برای جلوگیری از فعل حرام از جراحی اجتناب شود.

بـرای رفـع ایـن مشـکل می‌تـوان به مسـئله اضطرار تمسـک جسـت با ایـن بیان کـه در صورت 

، ایـن حرمـت رفع‌شـدنی اسـت. اضطرار بـه احتیاج  عـروض عنـوان ثانـوی، همچـون اضطـرار

، 1414: 45/8( و پنـاه بـردن و نیـاز و حاجـت )طریحـی، 1403:  داشـتن بـه چیـزی )ابن‌منظـور

377/3( معنا شـده و برخی از فقها آن را به ترس از تلف نفس و از دسـت رفتن جان انسـان 

113/3؛ علامـه حلـی،  ابن‌ادریـس حلـی، 1410:  586؛  اختصـاص داده‌انـد )طوسـی، 1400: 

یـادی از فقهـا دایـره اضطـرار را وسـیع‌تر از تـرس از  1413ب: 338/8(. در مقابـل نیـز جمـع ز

ی، 1408: 181/3؛ شـهید ثانی، 1413: 113/12؛ اردبیلی، 1403: 
ّ
تلف نفس دانسـته )محقق حل

312/11؛ فیـض کاشـانی، بی‌تـا: 226/2( و حتـی ضـرری که عادتاً نزد عقلا قابل تحمل نباشـد 

را مصـداق امـر اضطـراری برشـمرده‌اند )نجفـی، 1404: 427/36(. بـه نظـر می‌رسـد مضـاف بـر 

اطلاق و عمومیت آیاتی مانند آیه 173 سـوره بقره و آیه 3 سـوره مائده و روایاتی که در بحث 
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اضطـرار وارد شـده‌اند )حـر عاملـی، 1409: 482/5، 228/23(، برداشـت عرفـی هـم در تلقـی از 

اضطـرار موضوعیـت دارد )نجفـی، 1404: 427/36(. بـه همیـن جهـت برخـی فقهـای معاصـر 

، جایز شـمرده‌اند، بلکه جلوگیری از  نه‌تنهـا عمـل ترمیـم بـکارت را، در صـورت وجـود اضطرار

مفسده و حفظ آبرو را نیز مجوز عمل دانسته‌اند )مکارم شیرازی، 1428: 100؛ فاضل موحدی 

لنکرانی، 1427: 131؛ منتظری، 1427 : 111(.

3ـ2ـ2. شومل مرحت هناعا رب ثام

در بررسـی ایـن مسـئله بایـد بـه چنـد نکتـه توجـه کـرد. نخسـت آنکـه در دلیـل قرآنـی حرمـت 

اعانـت بـر اثـم، عنـوان منهی‌عنه تعاون بر اثم اسـت، نه اعانه. به تعبیر برخـی از فقها، این دو 

عنوان تفاوت دارند و مستفاد از آیه حرمت اولی است، نه دومی )تبریزی، 1416: 91/1(، با این 

توضیح که برخی گفته‌اند اعانت این است که کسى دیگرى را یارى دهد، ولى تعاون عبارت 

، تعاون از باب تفاعل  . به تعبیر دیگر است از همکارى دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر

اسـت و نیـاز بـه دو فاعـل دارد )بجنـوردی، 1419ق :228/2( و بـه تعبیـر محقق خویی، تعاون 

اجتماع جمعی از اشخاص است که منجر به صدور خیر یا شری از جمع می‌شود، اما اعانه 

آماده کردن مقدمات فعل غیر اسـت بدون دخالت در تحقق بیرونی فعل )خویی، 1377: 

180/1(. این به این معنا است که دلیل آیه با مدعا، یعنی حرمت اعانه بر اثم به طور مطلق، 

مطابقـت نـدارد. نکتـه دوم آنکـه روایـات حرمـت اعانـت بـه اعانـه بر ظلـم اختصـاص دارند و 

اصل اولی در اعانه بر اثم، به جهت نبود دلیل بر حرمت، جواز اعانت است )خویی، 1377: 

180/1(. دلیـل عقـل هـم از اثبـات شـمول حرمـت بـه تمام مصادیق اعانه بر اثم ناتوان اسـت و 

به تعبیر صاحب مفتاح الکرامه در تشریح سخن محقق ثانی، لازمه این سخن ممنوعیت 

بسـیاری از معاملاتـی اسـت کـه مـردم انجام می‌دهند و علم عادی دارنـد که مورد معامله در 

مسیر ناصواب به کار گرفته می‌شود )عاملی، 1419: 128/12(.
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بر این اساس، دلیلی بر حرمت مطلق اعانه بر اثم در دست نیست )خویی، 1377: 171/1( و 

بر فرض فراگیر بودن، عمومیت تخصیص‌پذیر است )خویی، 1377: 184/1(. علاوه بر این، 

اگرچه »نیت« در صدق عنوان اعانه لازم نیست، به طور قطع، علم طبیب به نیت تدلیس 

، اعانه بر اثم تحقق نمی‌یابد )تبریزی، 1416:  در اقدام‌کننده لازم است و بدون علم به نیت او

92/1ـ93(. دلیلی نیز بر وجوب اطلاع یافتن طبیب از نیت اصلی دختر از ترمیم پرده بکارت 

وجود ندارد. در این صورت ترمیم بکارت به نیت تدلیس برای دختر حرام است، اما به دلیل 

علم نداشتن پزشک و واجب نبودن تفحص از نیت، اعانه بر اثم منتفی است.

3ـ3. مجعب‌ندی آار

دو دلیلـی کـه نقـادی شـدند دلایـل عمـده بـرای ممنوعیـت اقـدام طبیـب بـه ترمیـم بـکارت 

هسـتند و بررسـی‌ها ناتوانـی هـر دو بـرای اثبـات مدعایشـان را اثبـات کـرد. بنابرایـن بـه غیـر از 

مواردی که عمل ترمیم بکارت ضرورت ندارد ‌ــمانند خانمی که سابقه ازدواج داشته و اکنون 

کـره نیسـت یـا دختـری کـه بـه قصـد تدلیـس اقدام بـه ترمیم بـکارت می‌کند و طبیـب نیز از  با

هدف او باخبر است‌ــ فعل و اقدام طبیب منع و محذوری ندارد و حرام نیست.

4. تنیجه

تحلیل مشروعیت فعل طبیب در جراحی ترمیم بکارت با نگاه مقاصدی یکی از نمونه‌هایی 

بـود کـه در ایـن مقالـه بررسـی و مشـخص شـد کـه از یـک سـو نگـرش نص‌بسـند بـا نظـارت بـر 

‌ــبـه عنـوان رویکـرد قابـل اتـکای فقهـی در فراینـد اسـتنباط، به‌خصـوص در حـوزه  مقاصـد 

مباحث عمومی مندرج در بخش معاملات‌ــ و توجه به مقاصدی همچون حفظ جان و آبرو 

و پوشاندن عیوب ‌ــبه عنوان مؤلفه‌های مهم در قوام‌بخشی به زندگی فردی و اجتماعی افرادــ 

و از طرف دیگر ناتوانی ادله مخالفان از اثبات حرمت فعل طبیب در ترمیم بکارت، می‌تواند 
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هم راه را برای استفاده بیشتر از دستاوردهای جدید پزشکی فراهم کند و هم گره‌های موجود 

در مسئله را با وفاداری به متن شریعت، بگشاید.
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